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چرخ اولسفر با ماشين خيال!
  طوبا ويسه

كيش و يك بستني: من و دوستانم 
و همه‌ي بچه‌هــاي كلاس هفتم كه در 
يك گروه واتس‌اپي هســتيم، تصميم 
گرفتيم هــرروز يــك نفر مســئول و 
خيالي ببرد. راستش يك‌بار در فروردين راهنماي ســفر بشــود و ما را به سفري 

سفر خوبي به جنوب كشور داشتيم. الآن 
خب تابستان است و سفر به جنوب گرم 
است و تازه كرونا هم هست و نمي‌شود 
ســفر كرد. من يك پيام صوتي برايشان 
گذاشتم كه: »چشم‌هايتان را ببنديد و با 
من هم‌سفر شويد. بفرماييد سوار ماشين 
شويد. بفرماييد. لطفاً كمربند خود را هم 
ببنديد. بايد از تهران تا بندرلنگه برويم. 
وسط راه در شــيراز توقف داريم. كمي 
گشت‌و‌گذار هم مي‌كنيم. بعد مي‌رويم 

عسلويه... و بعد بندر آفتاب.
بله الآن گــرم اســت. مثــاً... اول 
فروردين است و اتفاقاً كمي در جاده‌هاي 
زيباي اين منطقه باران مي‌بارد. ســوار 
شناور مي‌شــويم. با ماشــين روي آب 

خيلي كيف دارد. بعد باد خنك اســت و 
عروس‌هاي دريايي كه  مي‌بينيمشان... 
هوا خيلي خوب اســت. اصلًا هم ســوم 
تير نيست. نگران نباشيد. مثلًا كرونا هم 
نيست. هيچ‌كدام ماسك نداريم. فقط به 
خليج‌فارس زيبــا مي‌نگريم... به جزيره 
مي‌رسيم. آن‌جا هم خيلي گرم نيست...  
بعد من همه‌ي شما را به بستني ميوه‌اي 
خوش‌مزه مهمان مي‌كنــم... بفرماييد 
بخوريد و لــذت ببريد.  مثلًا بســتني 
من شــاه‌توتي و طالبي است. و بستني 
»مهلا« پرتقالي و شــكلاتي. هركدام از 
شما سليقه‌ي خاص خودش را در بستني 
دارد، تعارف نكنيد، بفرماييد... ما بستني 
مي‌خوريم، نسيم مي‌وزد و آسمان آبي 
است. چون تير نيســت، اول فروردين 

است... كنار ســاحل قدم مي‌زنيم. بعد 
روي شن‌هاي روشن نقاشي مي‌كنيم... 

يا يك دست واليبال مي‌زنيم. 
كجا؟ اين سفر ادامه دارد... 

درياچه‌ي اوِان: دوســت ديگرم ما 
را به  درياچــه‌ي اوان مي‌بــرد... با او به 
ســمت قزوين حركت كرديم و جاده‌اي 
كوهستاني را طي كرديم كه خيلي پيچ 
در پيچ بود بعد از گذشتن كيلومترها در 
جاده‌ي خاكي نزديــك قلعه‌ي الموت، 
درياچه‌ي اوان رؤيت شد. قشنگ بود و 

دور تا دورش پر از نيزار... 
بعضي مي‌گويند كه حالا كه تا اين‌جا 
آمده‌ايم برويــم قلعه‌ي المــوت را هم 
ببينيم، اما متأسفانه وقت كم است، بايد 

برگرديم. سفر بعدي... آماده‌اي؟!

 كلاچاي  و مزرعه‌ي چاي: نوبت 
يكي ديگر از بچه‌هاي گروه است كه ما 
را خيالي به يك ســفر ببــرد. او  ما را به 
خانه‌ي مادربزرگش مي‌برد كه در  شمال 
كشور است؛ اطراف شهر كلاچاي. ما در 
جاده‌هاي سبز شماليم. از كنار جنگل‌ها 
گذشتيم و وســط يك مزرعه‌ي چاي با 
بوته‌هاي سبز... به خانه‌ي مادربزرگش 
رســيديم. آن‌جا مادربزرگ بــراي ما 
ميرزاقاســمي خوش‌مــزه‌اي مي‌پزد و 
عصرانه مي‌خوريم. دنبال جيرجيرك‌ها 
مي‌گرديــم كه در مزرعــه‌ي چاي زيبا 
آواز مي‌خواند... از ما نپرس تابستان چه 
كاره‌ايم؟ سفر مي‌رويم با دوستان، بدون 
ماسك، بدون دلواپســي كرونا، سوار بر 
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پرنده‌های شهر را می‌شناســید؟ نام درختان را 
می‌دانید؟ شايد فكر كنيد چرا، اما خوب است بدانيد 
گونه‌های گوناگون گیاهی و جانوری، سرمایه‌های 

طبیعی هرشهر هستند.
سومین دوره‌ی مسابقه‌ی عکاسی »تنوع زیستی 
تهران« هم‌زمان با 15 خرداد )روز محیط‌زیســت( 
آغاز شــده و علاقه‌مندان تا 15 مرداد فرصت دارند 

دراین مسابقه شرکت کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، 
سومین دوره‌ي مســابقه‌ي عکاسی »تنوع زیستی 
تهران« در چهــار محور تنوع زیســتی جانوری و 
گیاهی، به‌عنوان بخش‌های اصلی، تنوع زیستی و 
ابعاد گوناگون زندگی شهری به‌عنوان بخش نگاه نو 
و هم‌چنین تنوع زیستی غیربومی و تأثیرات آن بر 
زیست‌بوم تهران )اعم از جانوری و گیاهی(، به‌عنوان 

بخش نگاه ویژه برگزار می‌شود.
این مســابقه، رویــدادی برای ارتقــای آگاهی 
مردم نسبت به تنوع زیستی تهران است و اهمیت 

حفاظت و حراست از زیستگاه‌های طبیعی پایتخت 
و تداوم بقای گونه‌های گیاهی و جانوری را به‌عنوان 
سرمایه‌های طبیعی شهر آشــکار کرده و در تلاش 
است از آســیب به گونه‌ها و تخریب زیستگاه آن‌ها 

جلوگیری کند.
اداره‌ي کل محیط‌زیست و توســعه‌ي پایدار 
شهرداری تهران با همکاری و مشارکت سازمان 
فرهنگی‌‌هنــری، ســازمان زیباســازی، مرکــز 
ارتباطات و امــور بین‌الملل شــهرداری تهران، 
آژانس عکس تهران و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن 
شــهری تهران و حومه ایــن مســابقه را برگزار 

میک‌نند.
پــس اگــر دوســت داريــد در اين مســابقه 
شــركت كنيد مي‌توانيد با مراجعه به ســامانه‌ي 
فراخوان‌ها و جشــنواره‌های آژانــس عکس تهران 
  tehranpicturefestival.ir بــه نشــانی 
ثبت‌نام و براســاس مقررات مســابقه، آثار خود را 

ارسال كنيد.

احتمالاً اتفاق افتاده که نزدکیان ما به خون نیاز 
پیدا کنند، در این صورت خــون اهدایی فردی که 
نمی‌شناسیم به  ســامتی فردی که می‌شناسیم 

کمک میک‌ند.
روابط‌عمومــی ســازمان انتقال خــون ایران، 
فراخوانی با عنوان » قهرمان زندگی من« منتشــر 
کرده تا آثار نقاشــی، عکس، شــعر یا دل‌نوشته‌ی 
علاقه‌مندانی را که خون اهدایی، در نجات جان خود 

یا کیی از عزیزانشان نقش داشته جمع‌آوری کند. 
هرکی از آثار به کی سفیر ملی اهدای خون که 
از چهره‌های سرشــناس فرهنگی، علمی، هنری، 
اجتماعی، ورزشــی، سیاسی و... هســتند تقدیم 
خواهد شد و تلاش می‌شود زمینه‌ی دیدار صاحب 
اثر، چنان‌چه خــود دریافتک‌ننده‌ي خون اهدایی 

بوده باشد، با سفیر ملی اهدای خون فراهم شود. 
محور آثار »دریافت خــون از کی اهداکننده‌ي 
ناشــناس« اســت. شــرکتک‌نندگان می‌توانند 
 آثار خــود را حداکثــر تــا اول مرداد به نشــاني

مسابقه‌‌اى برای »قهرمان زندگی من« 
safir@ibto.ir ارســال یا در پیام‌رســان‌ها به 
شــماره‌ي تلفن 09333256250 و در شبکه‌های 

اجتماعی به نشاني Iranbto@ بفرستند.

از سوي سازمان انتقال خون ايران برگزار می‌شود

از محيط‌زيست‌ تهران عكس بگيريد
فراخوان  سومين دوره‌ي مسابقه‌ي »تنوع زيستي تهران« منتشر شد

فرمان تابستان را 
دستت بگیر!

می‌بریم. حالا نسبت به همین برنامه‌ی 
روزانه ‌کیدرجه روشن‌تر شویم؛ یعنی 

برنامه‌ریزی کنیم.
قرار نیست آپولو هوا کنیم یا از روز اول 
همه‌چیز دستمان باشــد. ما بزرگ‌ترها 
هم بــا این‌همه مشــغله، خیلی‌وقت‌ها 
بدون‌تعارف سردرگم هستیم و تکلیفمان 
با خودمان روشن نیست. همه همین‌طور 
هستیم. این راه، بی‌حالی و زمین‌خوردن 
دارد، اما بهتر است نوجوانان زودترشروع 
کنند و بنشــینند پشــت رُل زندگی! 
خودشــان نســبت به آن آگاه باشند، 
جرئــت کنند و بروند ســمت کاری که 
دوست دارند و برایش زحمت بکشند تا 

به نتیجه برسند.«
او معتقــد اســت وقتــی نوجوانان 
تصمیم می‌گیرنــد کاری را انجام بدهند 
و برنامه‌ای را جور کننــد، اگر هزار مانع 
هم سر راهشان بچینند برای هرهزار مانع 
راه‌حل پيدا مي‌كنند. پس این‌جا هم اگر 
بخواهند، می‌توانند. در نوجوانی، انسان به 
فردي كه قرار است باشد تبديل مي‌شود 

و تابستان، فرصتی است برای این کار .

بيــش از 15میلیــون نفریــم! مــا 
دانش‌آموزانــی کــه هرســال بــرای 
گذران اوقات فراغتمــان کلی ابلاغیه و 
دســتورالعمل و برنامه صادر می‌شد، ما 

 در دومين تابستان كرونايي چه كنيم؟

که گاه از کی کلاس تابستاني به کلاس 
دیگر کوچ میک‌ردیم و گاه فقط در حال 

استراحت بودیم.
این دومین تابســتان کرونایی است؛ 

حالا همان تفریحات اندک، باشگاه‌های 
ورزشی و یا کلاس‌های تابستاني هم یا 
محدود شده و یا مجازی. استراحت و کار 
با موبایل هم انــدازه‌ای دارد و بعد حتماً 
در این‌روزهای بلند و کش‌دار به لحظه‌ی 
»حوصله‌ام سر‌رفته!« نزدکی می‌شویم!

»بصیرمقدسیان«، معلم و پژوهشگر 
توانمندســازی نوجوانــان بــرای این 
تابســتان، پیشــنهادهايي دارد. او بــه 
خبرنگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه می‌گوید: 
»بهتریــن اتفاقی که می‌توانــد بیفتد، 
این اســت که نوجوانان خودشان محور 
برنامه‌ي تابستانشان را در دست بگیرند. 
در گذشته هميشــه والدین، مدرسه و 
جامعه خواستند برای نوجوانان تصمیم 
بگیرند، درحالی که خودشان می‌توانند 
برنامه‌ریز و کارگردان باشند و خانواده و 

جامعه هم کمکشان کنند.«
او ادامــه می‌دهــد: »نوجوانــان 
شــروع کنند و به‌صورت عملی فرمان 
زندگی‌شان را دستشــان بگیرند. قرار 
است خودشان راننده‌ي زندگی خودشان 
باشند و نزدکیا‌شــان هم به آن‌ها کمک 

میک‌نند.«
به گفتــه‌ی او: »خودانگیختگی مهم 
است و تابستان می‌تواند چنین فضایی را 
فراهم کند. البته این امر ‌کیروزه به‌دست 
نمی‌آید و چیزی اســت که باید به‌مرور 
شــکل بگیرد. اما نوجوانــان می‌توانند 
شروع کنند و در زمینه‌ی رشد شخصی‌، 
علاقه‌مندی‌ها و مستقل‌شدن و ساخت 

آینده، فرمان را دستشان بگیرند.«

چه‌طور برانیم؟
برای این که فرمان را دست بگیریم 
باید قوانین و روش رانندگی را بلد باشیم. 
بخشی از این قوانین در مدرسه، خانواده 
و جامعه بــه ما آموزش داده شــده، اما 

چه‌طور بايد برانیم؟
مقدســیان می‌گوید: »قرار نیســت 
فرمول اتم را کشــف کنند یا سفینه‌ای 

بسازند که برود کره‌‌ي ماه! 
فرمــول ســاده‌ای دارد؛ همیــن 
برنامه‌های هرروزه است. ما هرروز صبح 
بیدار می‌شــویم، صبحانه می‌خوریم و 
بعــد بقیــه‌ی برنامه‌هایمــان را پیش 
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دنيای
شگفت‌ان��گ�يز
ميكروسكو�پی
  ترجمه‌ى حميد هامون

نمك و فلفل
زير ميكروسكوپ كه نگاهشان مى‌كنى 

شبيه دانه‌هاى غلات صبحانه و 

مارشملوهاى شيرين و خوش‌مزه‌اند؛ 

اما اين شكل‌هاى عجيب و غريب، همان 

نمك و فلفل‌سياه خودمان هستند كه 

هميشه جلوي چشممان و روى سفره‌ى 

ناهار و شام پيدا مى‌شوند. 

است. درست است كه از چغندر تهيه تخريب‌شده نيست! اين شكر خودمان نه، اين نمايي از يك ساختمان شكر
كريستال شكر را مي‌بينيد.از نماي بسيار نزديك، شكل پيچيده‌ي شكر يك كريستال است و در اين‌جا مي‌شود، اما شبيه ميوه نيست. هردانه‌ي 

گلبرگ گل
هميشه وقتي مي‌خواهيم از لطافت 

صحبت كنيم، مي‌گوييم شبيه گلبرگ 

گل است. اما چيزى كه نمى‌بينيم 

اين برجستگي‌هاي شگفت‌انگيز 

گلبرگ‌هاست كه با اندازه‌ها و 

رنگ‌هاي متنوعشان، رنگ گل را 

مي‌سازند.

فكر مي‌كنيم با چشم‌هايمان همه‌ى دنيا را به وضوح تماشا مى‌كنيم، اما 
وقتى به تماشاى دنياى زير ميكروسكوپ مى‌نشينيم، تازه مى‌فهميم چه 
دنياهاى شــگفت‌انگيزى در اطراف ما وجود دارند كه نمى‌توانيم آن‌ها را 
تماشا كنيم يا حتى از وجودشان بى‌خبريم! اما ميكروسكوپ‌هاي پيشرفته 

كار را برايمان راحت كرده‌اند. پس بياييد با هم تماشا كنيم!

خطرات اطرافش آگاه شود.مي‌كنند كه مي‌تواند از شكارچي‌ها يا نماي وسيعي را براي اين حشره ايجاد چندان واضحي به مگس نمي‌دهند، اما است. اين هزاران چشم كوچك، ديد كوچك مربع‌شكل تشكيل شده چشم مگس از حدود چهارهزار چشم چشم مگس

بال پروانه
نه اشتباه نكنيد! اين تصوير براده‌هاي 

مداد تراشيده‌شده نيست. اين پوسته‌هاي فلس‌مانند، 

بال پروانه را تشكيل مي‌دهند. تركيب و تجمع همين 

پوسته‌هاست كه به بال پروانه‌ها رنگ مي‌دهند. 

هم‌چنين به پروانه‌ها كمك مي‌كنند تا از تار عنكبوت فرار 

كنند. زماني كه پروانه خودش را از تار عنكبوت جدا 

مي‌كند، تعداد زيادي از اين فلس‌ها را از دست مي‌دهد، 

اما خب، خيلي بهتر از اين است كه به غذاي بعدي 

عنكبوت تبديل شود! 

فكر مي‌كنيد بتوانيد بدون اين‌كه جواب‌ها را بخوانيد، حدس بزنيد اين سه تصوير چه هستند؟!

1

2

3

مو

گل‌كلم
نخ و سوزن
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می‌روی... می‌آیی

می‌روی... می‌آیی

کودکی‌ام را ببر

 مادرم را بیاور

و مرا به آغوشش بازگردان

ای تاب خسته‌ی گوشه‌ی ایوان

  سمانه تقی‌پور
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نگاهــم را دور می‌گردانــم. بابا مثل 
میرغضب، زل زده به دیوار روبه‌رویش.

مامــان، با حالتــي عصبی به کاســه و 
بشقاب‌ها اسکاچ می‌کشــد و ترق‌تروق 
ترق‌تــروق آن‌ها را به هم و به ســینک 

می‌کوبد. 
کیانوش درچشم‌هایم بزرگ می‌شود؛ 
درازکــش افتــاده روی کتاب‌هایش. 
خودش را برای کنکور آمــاده می‌کند. 
مطمئنم ظاهرسازی می‌کند و حواسش 
می‌تواند هرجایی باشد، جز درس‌هایش. 
من، صدای تلویزیون را کــم کرده‌ام و 
نشــان می‌دهم دارم بــه تلویزیون نگاه 
می‌کنم. یک‌دفعه نگاه سریعی به ساعتم 
می‌اندازم و می‌گویــم: »هم‌اینک وارد 
پنجاهمین دقیقه شدیم! رکورد ورزدن 
شکســته شــد و بايد توي رکوردهای 
گینس ثبتش کنیم!« و لبخند لوســی 
می‌نشــانم روی لب‌هایــم و منتظــر 
واكنششــان می‌مانم. چه انتظار عبثی! 

دریغ از حتی یک چشم‌غره!
دوباره خیره می‌شــوم به تلویزیون 
و فیلم بی‌ســروتهی را نــگاه می‌کنم. 
ترق‌تروق و شُرشُر آب بیش‌تر می‌شود.

ناگهان طاقت بابا طاق می‌شود و می‌نالد: 
»ممکنه ازحرف‌های هم سردربیارن؟... 
یعنی ممکنــه حرف‌هــای هم‌ديگه رو 
بفهمن؟« جانمان را به لبمان رسانده‌اند! 
هفــت هشــت زن در آپارتمــان بغلی 
چندروزی اســت دور هم جمع شده‌اند 
و بلندبلند گل می‌گویند وگل می‌شنوند!

مامان بــا صــداي بلنــد مي‌گويد: 
»بلندشــو برو یه تذکری بهشــون بده. 
آسایشــمون رو گرفتن، خدا آسایش رو 

ازشون بگیره!«
حدسم درست اســت؛ بابا از جایش 
تكان نمی‌خــورد. مامان بــا بیچارگی 
می‌نالد: »خدایا چه گناهی به درگاهت 
کردیــم كه ایــن آدم‌هــای زبون‌نفهم 
رو به جونمون انداختــی؟!« و با همان 
لحن ادامــه می‌دهد: »دلمون خوشــه 
ســاختمونمون دو واحدیــه! اگه مثل 
داداش‌اصغــرم چهارواحــدی بودیــم 
و بــا هیولاهایی مثل بغلی‌ها همســایه 
می‌شــدیم، او‌ن‌وقت باید چه خاکی تو 
سرمون می‌ریختیم؟« و دست و سرش 
را با افســوس تکان می‌دهــد و از لای 
دندان‌هایــش با حــرص »اون‌وقت« را 

تکرار می‌کند. 
ناگهــان کیانــوش از جــا می‌پرد، 
شلنگ‌انداز در را باز می‌کند و شترق به 
هم می‌کوبد. یک‌دفعه همه‌ی ساختمان 
به‌خود می‌لرزد. با چشم‌های درشت‌شده 
و لحن طلبــکار می‌گوید: »فــردا توي 
کنکور قبول نشــدم، نگیــن چرا قبول 

نشدی ها!«
زمان می‌گیرم. زن‌هــای واحد بغلی 
تــا دو دقیقه از زبــان می‌افتنــد، از نو 
شروع می‌کنند به حرف زدن. مثل یک 
منحنی صدایشان از کم شروع می‌شود و 
یک‌دفعه اوج می‌گیرد. همه با هم حرف 
می‌زنند. صدایشــان درهــم می‌پیچد 

وگنگ و نامفهوم می‌شود.
بابا می‌گویــد: »تذکر بدهیم که چی 
بشه؟ شــاید یه میهمون پر سروصدا به 
پســتمون خورد، اون‌وقت دم به ساعت 
می‌آن پشت در که چرا خودتون سروصدا 

می‌کنین!؟« و بعــد از مکثی، انگار كه با 
خودش حرف بزند ادامه می‌دهد: »نخیر، 
این راهش نیست، روشون زیاد می‌شه!«

مامان با فشار، دستکش‌های خیس 
قرمزش را از دســتش در می‌آورد: »به 
عمرم آدم‌هایي به این نفهمی ندیدم. یه 
هفته‌ست بيست نفرچپیدن توي یه گله 
جا. شــكر خدا هم که این ساختمون‌ها 
دیوارهای کلفتــی داره و صــدا رو رد 
نمی‌کنه. معماره چهار تا تیغه کشــیده 

و انداخته به ما و بقیه!«
بابا می‌گوید: »موندم چه‌طور این‌همه 
آدم توي پنجاه شــصت متــر آپارتمان 
جا می‌شــن؟ حســابش رو بکنی توي 
آشپزخونه هم بخوابن، کتابی هم بخوابن، 

باز جا کم می‌آرن.«
آتش‌بیار معرکه می‌شوم: »دیشب تا 

صبح بچه‌شون ونگ می‌زد.«
کیانوش از توي اتــاق بیرون می‌آید، 
تقریباً می‌دود: »صداشــون تا سرکوچه 
می‌رسه، انگار بلندگو قورت دادن. شک 
ندارم توي حلقومشون ترومپتی چیزی 
کار گذاشــتن!« و ادامه می‌دهد: »اینا 

دیگه کی بودن این‌جا پیداشون شد!«
مامــان می‌گویــد: »پاک  مــا رو از 

زاروزندگــی انداختن. خونــه رو کردن 
کاروان‌سرا. یه دســته می‌ره، یه دسته 
می‌آد، یه دسته می‌ره، یه دسته می‌آد. 
به گمونم چهار پنج خانوار شریکی این 
آپارتمان رو خریدن. تو این گرونی کی 

داره خرج این‌همه مهمون رو بده. قبلی‌ها 
چه مردم نازنینی بودن. اصلًا صداشون رو 

نمی‌شنیدیم!«
من می‌گویم: »توي هرفقره مهمونی، 
کم‌ِ کمش باید كلی پیاده بشی، حسابش 

رو بکن...«
بابا می‌پرد وســط حرفم: »حسابش 
رو بکن، چه‌قدر آب وگاز مصرف می‌شه! 
دو روز دیگه هم آسانسورخرابه، از بس 
باهاش بالا پایین می‌کنن.« و با نگاهش 
بهــم می‌گوید: »جانا ســخن از زبان ما 

می‌گفتی!«
مامان خیلی جدی و محکم می‌گوید: 
»پاشو برو به مدیر ساختمون خبر بده. 
فردا که آسانســور خراب بشه، کی باید 

تاوانش رو بده؟«
بابا زهرخنــد می‌زنــد: »خودش از 
همه‌چیز خبــر داره.« و ادامه می‌دهد: 

»چهاردیواری، اختیاری!«
مامان جلزوولز می‌کند: »یعنی یکی 

نیست جلوی این‌ها را بگیره؟«
در همین موقع خانم‌های بلندگو 
قورت‌داده بلندبلنــد می‌خندند. 
شلیک خنده‌شان با ونگ بچه‌ی 
کاکل‌زری‌شــان قاطی می‌شود و 
یکراســت در گوش ما می‌نشیند! 
مامان از لای دندان‌هایش می‌غرد: 

»کــوفت! خُــــناق!«
کیانوش نعره می‌کشد: »معلوم نیست 
از کجا اومدن!« و مثل دیوانه‌ها کنترل 
تلویزیون را از دســتم می‌قاپد و صدای 
تلویزیون را تا ته بالا می‌برد. بابا می‌دود، 
کنترل را ازدست کیانوش می‌قاپد و صدا 
را کم می‌کند. دانه‌های عرق به پیشانی و 
صورتش چسبیده. نمی‌دانم چرا یک‌هو 
دلم به حالش می‌سوزد. درهمین موقع 

صدای زنگ بلند می‌شود. 
بابا عصبــی داد می‌کشــد: »نگین، 

دخترم، ببین کیه.«
از قــاب کوچــک آی‌فون‌تصویری 
صورت به‌هم‌چســبیده‌ی پنج شش نفر 
زن را می‌بینم. نگاهشان را دوخته‌اند به 

من. تلخ و تند می‌گویم: »بله؟«
صــدای بلندگــو قــورت‌داده‌ای 
می‌شنوم: »منزلِ صمیمی؟... احترام؟... 

احترام‌خانوم ماییم!«
از تــه دل داد می‌کشــم: »صمیمی 

کیه؟! احترام‌خانوم چیه؟!«
قبل از این‌که گوشی را روی دستگاه 
بکوبم دوباره صدایش را می‌شنوم: »ئه... 
ببخشین... با همســایه‌ی بغلی‌تون کار 

داشتیم!«
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تماشاي هم‌نشيني اشک‌ها و لبخندها

سمفونی 
فوتبال!

  علی مولوی

اين‌روزها، همه‌جاصداي فوتبال بلند اســت؛ به خانه‌ها، اداره‌ها، مغازه‌ها، 
خيابان‌ها و حتي فضاي مجازي كه سر مي‌زنيم، عده‌اي درباره‌ي بازي‌هايي كه 
ديده‌اند بحث مي‌كنند. در اين روزگار كرونا، جام‌ ملت‌های اروپا، ميليون‌ها نفر را 
در سراسر جهان پاي يك تصوير مي‌نشاند و در یک لحظه ممكن است بعضي‌‌ها 
را شاد یا غمگین کند یا باعث ‌شــود آدم‌ها از جایشان بپرند و هورا بکشند!  اين 

سمفوني فوتبال است؛ محبوب‌ترين ورزش دنيا. 
حالا كه در ميانه‌ي اين ســمفوني هســتيم، خوب اســت چند قــاب مهم از 

بازي‌هاي اين دوره را با هم تماشا كنيم و ياد اين صحنه‌هاي مهم بيفتيم.

امكان ندارد سال‌هاي بعد ياد 
يورو2020 بيفتيم و اين صحنه‌ و اين 

دقايق دردناك، جلوي چشمانمان 
ظاهر نشود. لحظه‌اي كه »كريستين 
اريكسن«، ستاره‌ي مشهور تيم ملي 

دانمارك در دقيقه‌ي 43 بازي ناگهان 
دچار ايست قلبي شد و روي زمين 
افتاد. بازيكنان دانمارك، بازيكنان 

فنلاند، تماشاگران حاضر در ورزشگاه 
و ميليون‌ها بيننده‌ي اين بازي، مات 
و مبهوت در سكوت به نقطه‌اي در 

گوشه‌ي زمين خيره شده بودند؛ همه 
فقط يك دعا و آرزو داشتند؛ بلندشو 

كريستين...
به لطف خدا و سرعت عمل تيم 

پزشكي اريكسن از خطر حتمي مرگ 
نجات پيدا كرد، اما به نظر مي‌رسد 

ناچار است براي هميشه از مستطيل 
سبز خداحافظي كند.

هميشه يكي از حساس‌ترين بازي‌هاي يك تورنومنت، بازي افتتاحيه است. همه‌ي تماشاگرها منتظرند اولين 
گل جام را تماشا كنند و بازيكنان با استرس فراوان نگرانند گل نخورند و مي‌خواهند خودشان و تيمشان گل اول جام را به 
ثمر برساند. اما در افتتاحيه‌ي يورو 2020 همه‌چيز دگرگون شد. برای اولین‌بار در تاریخ يورو، گل افتتاحیه‌ي بازي‌ها 

براثر يك گل به خودي به ثبت رسيد! »مریخ دمیرال«، مدافع تيم ملي تركيه و باشگاه يوونتوس اولين گل به خودي خودش 
و تاريخ جام را وارد دروازه‌ي تركيه كرد.

همين هفته‌ي قبل بود كه درباره‌ي برخي از ركوردهاي يورو در 
صفحه‌ي ورزش صحبت كرديم و ناگهان »پاتريك شيك«، مهاجم سرشناس 

جمهوري چك از خروج بيش از حد »ديويد مارشال« دروازه‌بان اسكاتلند 
استفاده كرد و از فاصله‌ي 45/5 متري، دورترين گل تاريخ يورو رو به ثمر 

رساند. فضاي مجازي هم بستري شد براي شوخي با ديويد مارشال و اين پرش 
عجيب و غريبش به‌دنبال توپ و گيرافتادنش در تور دروازه و كاربران شبكه‌هاي 

اجتماعي به شكل‌هاي گوناگون با عكس‌هاي او و اين صحنه شوخي كردند.

اگر شماره‌ي 1038 دوچرخه را خوانده باشيد، احتمالًا مي‌دانيد كه 
تنها ورزشگاه يورو كه مجاز است از تمام ظرفيت خود براي حضور تماشاگران 
استفاده كند، پوشكاش آره‌نا در مجارستان، ميزبان بازي‌هاي گروه شش است. 
ديدن اين‌همه تماشاگر و جو پرهيجان ورزشگاه در بازي مجارستان و پرتغال، 

اتفاقي بود كه به‌خاطر شيوع كرونا مدت‌هاي طولاني از آن محروم بوديم.

ورزش



  سيدسروش طباطبايي‌پور

حمله‌ي خفاشي!

كارنامه‌ي اعمال!

نوشابه‌  بی نوشابه
نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 

متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني خودم 
ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه 
مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار 

براي آيندگان!

بالأخره كارنامه‌ي پايان نيم‌سال دوم كلاس‌هاي مجازي 
هم به‌دستم رسيد. بدك نبود، نيم‌نمره پيشرفت در معدل، 

3 نمره رشد در رياضي و ادبيات؛ همان دو درسي كه ترم اول 
گند زده بودم و...

 نگران بابا و مامان نيستم، هر دو در طول اين سال‌ها ثابت 
كرده‌اند كه تلاشم برايشان اهميت دارد؛ نه رتبه و معدل! و 

همين رفتار آن‌ها برايم آرامش‌بخش و ارزش‌مند است. برخلاف 
متين كه پدرش، عشق رتبه‌بندي و معدل و رقابت است. متين، 
توي گروه پيام داد كه انگار دهم شده؛ دهم در پايه،  و انگار پدرش 
توقع داشته كه اول تا سوم پايه شود؛ آن هم پايه‌اي كه حدود 90 نفر 
است،و حالا بابايش ترش كرده و او هم  از ترس بابايش، زندگي 
را جهنم كرده و خودش را توي اتاق حبس. متين ديوانه! دهم كه 
عالي است، محشر است. من كه با اين همه دك و پز،  انگار نفر 

پنجاهم پايه شدم! البته به نسبت تلاشم، از خودم راضي هستم. در 
طول سال تحصيلي، درس كه خواندم، فيلم هم ديدم، به گروه‌هاي 
مجازي هم سرك كشيدم، خوابم هم كه بدك نبود؛ خلاصه امسال 

هم فال بود و هم تماشا! بالأخره شرايط امسال هم سخت بود، برخي 
از بچه‌ها »اپن دِ بوك« امتحان دادند، برخي در طول زمان امتحان، 

واتس‌اپشان به عالم غيب وصل بود و برخي هم پسرعمه‌جان و دختر 
خاله‌‌‌جان دكترمهندسشان، به‌جاي آن‌ها امتحان دادند و خودشان، 
فقط مهندس ناظر بودند. خب! در اين شرايط كه بزرگ‌ترين خطاي 

من در امتحان ادبيات، ديدن سال تولد و وفات دو شاعر، از ته كتاب 
بود و سر امتحان علوم، فقط چشم چپم به جدول مندليف افتاد و همين؛ 

از خودم راضي هستم. از خودم، معدلم، تلاشم و البته وجدانم!
اي واي... دفترم! متين نيم‌ساعت پيش، توي گروه پيام داده بود كه 
گشنه است و نمي‌داند چه كند! البته بچه‌ها، در عالم رفاقت، سنگ 

تمام گذاشتند و برايش، كلي استيكر پيتزا و چلوكباب و سوسيس‌بندري 
با نوشابه و ژله فرستادند تا گشنگي‌اش، برطرف شود. ولي من گفتم: 

»درِ اتاقت رو باز كن، برو پيش بابات و پرينت كارنامه رو نشونش 
بده. بعد هم سرت رو بالا بگير و بگو اين نتيجه‌ي تلاش منه« اطمينان 

داشته باش پدرت تحويلت مي‌گيره و...
دفترم؛ الآن حدود ساعت 10 شب است و نيم‌ساعتي است از 
متين هيچ خبري نداريم؛ ياور الآن يه پيام داد: »يا از گشنگي از 

حال رفته و يا دل رو زده به دريا و رفته سراغ پدرش...!
پيام بعدي من  اين بود: »شايد هم  الآن رفته توي ديگ 

ماكاروني و دهنش پر از ته‌ديگ سيب‌زمينيه!«
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دفترم! الآن ساعت دوي نيمه‌شب است ومن زير پتو، دارم به خودم مي‌لرزم! حدود 10 دقيقه‌اي 
است كه يك فروند خفاش، از پنجره‌، وارد اتاقم شده و دارد خودش را به در و ديوار مي‌كوبد! در اين 

سال‌هاي كوتاه عمرم؛ حمله‌ي سوسك و مورچه و ملخ را ديده بودم؛ اما خفاش را نه!
بيش‌تر ترسم هم به‌خاطر كروناست. آخر يادم است كه مي‌گفتند بيماري كرونا، از جناب خفاش به ما انسان‌ها 

منتقل شده؛ حالا من بدشانس كه با اين همه رعايت و ماسك و الكل و شست‌و‌شوي سر و صورت، تاحالا از 
دست كرونا فرار كرده‌ام؛ بايد خود اصل جنس سراغم بيايد و كروناي كوفتي‌اش را به من منتقل كند! 

از ترس، حتي زبانم هم بند آمده و نمي‌توانم داد بكشم. عجب غلطي كردم به‌خدا! باباي بيچاره‌ام اين‌قدر توصيه 
كرد كه در تابستان هم، مثل بچه‌ي آدم، شب‌ها بخوابم و روزها بيدار شوم؛ اما گوش نكردم و پنجره‌ي باز و تنها چراغ 
روشن در محله،‌همين اتفاقي را رقم زد كه نبايد مي‌زد.تنها راهي كه به ذهنم رسيد، اين بود كه با بدبختي، چراغ 
اتاقم را خاموش كنم و بروم زير پتو؛ مثل همان‌دفعه‌اي كه دو تا ملخ حمله كرده بودند! و حالابا نور  چراغ‌قوه‌ي 
موبايلم، مشغول تنظيم آخرين وصيت‌هايم به تو هستم؛ اما نمي‌دانم چرا لعنتي نمي‌رود! صداي برخودش با 

در  و ديوار را به خوبي مي‌شنوم!‌انگار كور است! واي خدا! خودش را محكم به پتو كوبيد! بابا... بابا...

دفترم! تو كه غريبه نيستي، تا دو‌سه سال پيش، هر وقت توي مدرسه پا به توپ مي‌شدم، سعي مي‌كردم 
شبيه رونالدو بدوم؛ تر و فرز!  حتي به‌قول بچه‌ها، شادي بعد از گل‌هاي شانسي كه گاهي به نام من در 

زنگ‌هاي ورزش ثبت مي‌شد،  مثل او بود؛ به طرف فردي نامعلوم در گوشه‌‌ي زمين مي‌دويدم و  هنگام پرش، 
چرخي 90 درجه مي‌زدم و لب‌هايم را غنچه مي‌كردم و  مي‌گفتم »هـ.......و!«

بايد اعتراف كنم كه  گاهي در لحظه‌هاي عادي هم،  كله‌‌ي مباركم را هم جوري بالا مي‌گرفتم كه استخوان متحرك 
وسط گردنم، عين رونالدو بيرون بزند و با قورت دادن آب دهانم، به‌شكلي برآمده، بالا و پايين برود؛ عين خودش! 

موفقيت‌هايش مرا خوشحال مي‌كرد و غم‌هايش، مرا غمگين! به‌خصوص كه اطمينان داشتم اين شرايط ايده‌آل را با بخور 
و بخواب به‌دست نياورده. يعني در همين سن و سال، براي ماندن در سطح اول فوتبال جهان، كلي زحمت كشيده و رنج 

ديده. اما از وقتي رفت يوونتوس، از چشمم افتاد. تا همين چند روز پيش كه دوباره به چشمم برگشت: 
در مسابقات يورو 2020، وقتي در كنفراس مطبوعاتي، دو تا بطري نوشابه را از جلوي دوربين كنار زد و 

بطري آب معدني را بلند كرد و گفت: »آب بنوشيد!« 
همين چند روز پيش، در يكي از همين برنامه‌هاي بي‌مزه‌ي آشپزي تلويزيون، آقاي مجري پرسيد: »براي آماده‌كردن 

يك ليوان چاي شيرين، چند قاشق شكر به آن اضافه مي‌كنيد؟« كه من در ذهنم جواب دادم: »سه قاشق« و 
آقاي مجري گفت: »سه‌تا! پس بدانيد و آگاه باشيد كه در يك ليوان نوشابه، 10 قاشق شكر به خوردتان مي‌دهند 
و  مي‌خواهند تپلتان كنند و دندان‌هايتان را عين مختان بپوسانند و استخوان‌هايتان را بشكنند و هديه‌اي به‌نام 

»ديابت« تقديمتان كنند و...« آن روز حرف آقاي مجري كه بيش‌تر به فكر قالب‌كردن ماهي‌تابه‌هايش بود، به دلم 
ننشست؛ اما رفتار رونالدو، كاملًا رفت توي مخم و الآن درست يك هفته‌است كه پاك پاكم! 

رونالدو‌جان! البته امشب، شرايطي اضطراري پيش آمده؛ بعد از حدود يك‌سال، در شرايط كرونا،‌خانواده‌ي 
محترم سفارش پيتزا داده‌اند! پيتزا هم كه با آب،  از گلو پايين نمي‌رود! به‌نظر ت چه كنم؟
براي لحظاتي جلوي آيينه رفتم. برآمدگي وسط گلويم، بدون اراده، بالا و پايين رفت!

دوشنبه؛ سي‌و يك خرداد!
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بومب! بــه خودم که آمدم، داشــتم 
در عمق چهارمتری اســتخر، دست‌و‌پا 
می‌زدم. می‌دانست از آب می‌ترسم، اما 
انگار خوشــش می‌آمد دســت‌وپا زدنم 
را ببینــد. کمی که جیغ می‌کشــیدم و 

التماس می‌کردم، نجاتم می‌داد. 
* * *

یکی از روزهای تابســتان بود و مثل 
موش آب‌کشــیده روی چمن‌های باغ 
دراز کشیده بودم. پریا رفته بود بستنی 
بیاورد. با این‌که در ظاهــر موش بودم، 
شــیر درونم برای گرفتن انتقام، آرام و 
قرار نداشت. مادر با تعجب نگاهم کرد و 
گفت: »باز که خیس شدی! خب شنا یاد 
بگیر تا خواهرت تو رو دست نندازه!  دارم 
می‌رم خرید. راستی غذا روی گازه، پنج 
دقیقه‌ی دیگه زيرش رو کم کن نسوزه. 

ناهار خاله می‌آد. مواظب هم باشین.«
با صــدای بسته‌شــدن در، به طرف 
گل‌های شــمعدانی رفتم. می‌دانســتم 
چه‌قدر دوستشان دارد. همه‌ی برگ‌ها و 
گل‌هایش را کندم و توی استخر ریختم. 
پریا که آمــد، نه موش بودم و نه شــیر. 
مثل یوزپلنگ می‌دویدم و او هم دنبالم 
می‌دوید. رفتم بالای درخت توت. پریا از 
پایین دندان‌هایش را به هم  می‌سایید و 

می‌گفت: »بالأخره که می‌آی پایین!«
بیل کنار باغچه را برداشت و خواست 
مرا بزند. آمدم جای خالی بدهم که تق! 
روی زمین افتادم. بیش‌تر از این‌که دردم 
بگیرد، از سایه‌ی پریا بالای سرم ترسیدم. 
بلند شدم و لباس خاکی‌ام را تمیز کردم. 
با دیدنــم جا خورد و وقتی شــیر آب را 
باز کردم و به صورتش پاشــیدم، از آن 
جیغ‌های بنفش کشید. با شتاب به طرف  
فلکــه‌ی آب رفت تــا آن را ببندد. روی 

زمین خیس لیز خورد و توی گل‌ها افتاد. 
سر و وضعش خنده‌دار شده بود. یک دل 
سیر خندیدم. بلند شــد و با چشم‌های 
نافذش نگاهم کرد: »الآن باید برم حموم، 
وقتی برگشــتم می‌دونم باهات چی‌کار 

کنم.« 
دنبالش راه افتادم و رفتم توی خانه. 
بوی ســوختگی همه‌جا را برداشته بود. 
به هم نــگاه کردیم و بــا عجله به طرف 
آشــپزخانه رفتیم. غذای مامان جزغاله 
شــده بود؛ سیاهِ ســیاه، مثل زغال! گاز 
را خاموش کردیم. بــا هم گفتیم: »مگه 
مامان بهــت نگفته بود زيــر گاز رو كم 

كني؟!« 

باید دســت‌به‌کار می‌شــدیم و این 
خــراب‌کاری را درســت می‌کردیم. از 
پنجره به باغ نگاه کردم. همه‌جا را کثیف 
کرده بودیــم. پریا زیرچشــمی نگاهم 
کرد و گفت: »فکر نکــن یادم می‌ره، اما 
مجبوریم که با هم همــکاری کنیم. تو 
برو باغ رو تمیز کن، من هــم قابلمه رو 

می‌شورم.« 
به باغ رفتم. گلدان‌ها را مرتب چیدم 
و باغچه را تمیز کردم. گاهــی پریا را از 
پنجره‌ی آشــپزخانه می‌دیدم که دارد 
کاری می‌کنــد. تقریباً همه‌جــا تمیز 
شده بود، جز اســتخر. می‌ترسیدم بروم 
سمتش. با خودم گفتم فقط برگ‌هایی را 

که دستم می‌رسد جمع می‌کنم. ناگهان 
پایم گیر کرد به گلدان و توی آب افتادم. 
جیغ می‌زدم. دیگر چیزی یادم نمی‌آید 

تا وقتی بوی لوبیاپلو را حس کردم. 
* * *

توی خانه بودم و پریا با نگرانی به من 
خیره شده بود. با مهربانی گفت: »داشتم 
از نگرانی می‌مردم، یه‌ربع بی‌هوش بودی. 
به مامان زنگ زدم، الآن می‌رسه. خدا رو 
شکر به‌موقع رسیدم، وگرنه معلوم نبود 

چی می‌شد.«
بی‌حــال گفتــم: » اگه یــه خواهر 
غرغروی مهربون مثل تو نداشتم چی‌کار 

می‌کردم؟« 

بالش را به ســمتم پرت کرد و گفت: 
»حالا خودت رو لوس نکن!«

همان‌طور که از تخت بلند می‌شدم 
پرسیدم: »تو واقعاً لوبیاپلو پختی؟! بوش 
که خیلی خوبه، امیدوارم بشه بخوریم و 

جلوی خاله آبرومون نره.«
با خنده گفت: »چی فکر کردی؟ من 
همه‌کار می‌تونم بکنم. راســتی باغ رو 
خوب تمیز کرده بودی، اما یادت نره پول 
گلدون‌های شکسته‌ام رو باید از پول تو 

جیبی‌ات بدی.« 
و دوباره صدای خنده و جروبحثمان 

در خانه پیچید. 
پریساسادات مناجاتی از کرج
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اندر باب کووید۱۹ می‌نویســم که با 
آمدنش این کره را که کارش خاک‌بازی 
توی کوچه و پس‌کوچه‌های کشورها و 
قاره‌ها بود، خانه‌نشــین کرد. مجبورش 

در گوشه‌ای از شهری کوچک، پسر عجیبی زندگی می‌کند. عجیب که می‌گویم، 
يعني واقعاً ‌عجیب است! اسمش »هیچ‌کس« است. خانه‌اش کلیسای قدیمی گورستان 
است و تنها کسانی را که می‌شناسد، شبح‌های گورســتان‌اند! وقتی کوچک بوده از 
دست قاتلان خانواده‌اش پنهان می‌ماند و مردگان که قلبشان از زندگان رحیم‌تر است 
زندگی‌اش را نجات می‌دهند. هرچه می‌دانند یادش می‌دهند و نمی‌گذارند به دست 

قاتل سیاه‌پوش بیفتد. 
او بزرگ می‌شود،‌ درحالی‌که تنها دوست زنده‌اش، سگی ولگرد است و دختری است 
که مادرش از ترس نمی‌گذارد برای بازی بیاید! او بلد اســت با شاعران و دانشمندان 
مرده و جادوگران سوزانده‌شــده حرف بزند. بلد است غیب شود و از میان دیوارها رد 
شود و بنشیند پای داســتان‌هایی که از دنیای پر از آدم و مدرسه و فروشگاه تعریف 
می‌کنند. اما اوضاع قرار نیســت این‌طور بماند. جای مردگان در خواب است و جای 

پسر میان زنده‌ها. او نوجوان است، مثل 
همه‌ی نوجوان‌ها. یک روز باید با آن خطر 
قدیمی، با آن قاتل ســیاه‌پوش بی‌رحم، 
روبه‌رو شود تا بتواند زندگی‌اش را پس 

بگیرد و به راستی یک انسان شود.
نگار مطیع از اهواز

كتاب گورستان
نویسنده: نیل گیمن

مترجم: کیوان عبیدی‌آشتیانی
ناشر: نشرافق

تلفن: 66413367

کــرد روزی شــش‌بار دســتانش را 
بشــوید و هردفعه از یک تا 20 بشمارد. 
مجبورش کرد ماسک و شــیلد بزند تا 
مریض نشود. او حالا حسرت می‌خورد؛ 

حسرت روزهایی که از هم پس گذشت 
و نفهمیــد. روزهایــی کــه خنده‌های 
کشاورزان بنگلادشــی را از بارورشدن 
برنج‌ها حس کرد. روزهایی که گریه‌های 
مردمان فرانسه را به خاطر از دست دادن 

عزیزانشان دید. 
شــب‌هایی که بغض آدم‌هــای تنها 
ژاپنــی را قــورت داد و خاطراتــی که 
هرکدامشــان جــاده‌ای دور و درازند 
به‌وســعت دل بــزرگ خــودش. دیگر 
می‌دانســت هیچ‌کجــا نمی‌تواند برود. 
هیچ‌‌کجا نمی‌تواند دست بزند و هیچ‌کجا 
نمی‌توانــد به‌راحتی نفس بکشــد. این 
زمین دلــش برای روضه‌هــای خانگی 
و مولودی‌هــا تنگ شــده، برای پســر 
کوچولویی که ســربند می‌بســت و به 
مهمان‌ها شــربت تعارف می‌کرد و برای 
دختر کوچولویی که دســتمال‌کاغذی 

پخش می‌کرد.
آن دیو گنده و قوی  آمده و به دسته‌ی 
آدم‌ها فوت می‌کند. مریض می‌شوند و 
قدرت نفس‌کشیدن ندارند و نمی‌توانند 
مقاومت کننــد و از پــا درمی‌آیند، اما 
این سیاره‌ی کوچک غصه‌دار با صورت‌ 
قرمز و لبخندها و اشک‌هایی که معلوم 
نمی‌شوند، خسته از دل‌تنگی و بی‌قراری 
دائم، کنار کوچه نشسته، روبه‌روی توپ 

پلاستیکی قرمز رنگ.
زینب شفیع نادری
۱۴ساله از مشهد

خسته    از 
دل‌تنگی

حرف  من!
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 كتابيك‌جرعه
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این تابلوها با همه‌ی تابلوهایی که تا 
به حال دیده‌ام فرق دارد. امضای خاصی 
پشت هراثر وجود دارد؛ امضایی از »اندی 
وارهول« که هنر »پاپ« با نام و آثار او گره 
خورده است. از تماشای آثار او احساس 
می‌‌کنم می‌خواســته با میخ‌کوب‌کردن 
مخاطبانش، مفاهیم زیــادی را منتقل 
کنــد. در اثر معروف »كنســرو ســوپ 
کمپبل« با تکنیک تکرار، نشان می‌دهد 
چگونه مردم در دنیای مــدرن به‌دنبال 
مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی هستند و با 
کم‌رنگ شدن مفاهیم اخلاقی در سبک 
زندگی‌شــان، کالاهای مصرفی به شکل 

عجیبی برایشان باارزش شده است.
وارهــول را هنرمنــدي »آوانگارد« 
)پیشرو و نوگرا( و پدر هنر پاپ در جهان 
می‌دانند، اما در زمان حیاتش مخالفان 
زیادی داشــت. یکی از دلایل مخالفت 
این بود که عرف‌ها و هنجارهای سنتی 
را درهم شکســت و نگاهی تــازه ارائه 
کرد. از طرف دیگر این هنرمند معاصر، 

محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرد.
برایم ســؤال شــد چرا نام پرســونا 
برای این نمایشــگاه انتخاب شده؟ در 
توضیحات روی دیوار می‌خوانم: »پرسونا 
در کلام ساده، چهره‌ای است اجتماعی 
که فرد به جهــان بیرون عرضه می‌کند. 
درک اهمیت پرسونا در زندگی وارهول 

کلید شناخت اوست.«
و کمی جلوتر نوشته شــده: »اندی 
وارهول در ســال 1967 در مصاحبه‌ای 
گفت: اگــر می‌خواهید انــدی وارهول 
را کامــل بشناســید، فقط به ســطح 
نقاشــی‌هایم، فیلم‌هایم و خــودم نگاه 

گشتی در نمایشگاه »پرسونا« و تماشاي آثار »اندي وارهول« در موزه‌ي هنرهای معاصر

هنرمندی که مردم را 
ميخ‌کوب می‌کرد

ايستگاه

  نیلوفر شهسواریان

کنید، مرا همان‌جا می‌یابید، هیچ‌چیزی 
پشتش وجود ندارد.«

حالا به گفته‌ی خودش عمل می‌کنم 
و به آثارش نــگاه می‌کنم؛ بــه تصویر 
هنرمندان زمانه‌اش مانند »میک جَگِر«، 
خواننــده‌ی گروه »رولینگ‌اســتونز«، 
»ژاکلین کندی« همسر رئیس‌جمهور 
آمريــكا »جان اف. کنــدی« و »مرلین 
مونرو« بازیگر معروف ســینما. شما را 
هم دعوت می‌کنم تا به تماشای این آثار 

بنشینید. 
راســتی در کنــار این نمایشــگاه 
می‌توانیــد بــا رعایــت پروتکل‌هــای 
بهداشــتی، آثــار نمایشــگاه »نهان بر 
عیان«، مهندســی تصویر در نگارگری 
ایران در ســده‌ي 8 تا 11 هجری را كه 
تا 17 شهریور امســال برگزار مي‌شود، 

تماشا کنید.
نمايشگاه پرسونا تا سوم مرداد به‌جز 
روزهاي دوشــنبه، براي علاقه‌مندان به 
هنر در موزه‌ي هنرهاي معاصر )خيابان 

كارگر، جنب پارك لاله( برقرار است.
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